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اتحاد و همدلی برای ایران

شماره صد و شش 21 خرداد 1396 یکشنبه

گاهی وقت‌ها نوشتن و گفتن تنها راه چاره است. نوشتن و خواندن آن ثانیه‌ها و تجربه‌ها هم برای نویسنده خوب است و هم برای خواننده. دست‌به‌قلم شوید یا دست به کیبورد. بنویسید که چطور خبر را شنیدید، برای چه کسی نگران شدید. کدام 
اتفاق بیشترین تاثیر را روی شما گذاشت؟ کدام عکس یا کدام ویدئو یا کدام صحبت. برایمان بنویسید که چه قدمی برای این اتحاد برداشتید؟ چه کردید؟ چه گفتید؟ ما اینجاییم، دست‌های همدیگر را می‌گیریم و می‌نویسیم. می‌نویسیم که چه 

دیدیم، چه شنیدیم، از چه چیزی ترسیدیم. نوشته‌هایتان را برایمان بفرستید و اجازه بدهید همراه ثانیه‌های دلهره و خشم و مبارزه شما باشیم. Ne.mofid@gmail.com و لطفا در بخش موضوع بنویسید مربوط به 17 خردادماه.

از اتحاد بگو
   دل‌کوک 

 مبارزه ما
نفس کشیدن ماست

از قدیــم گفته‌انــد، آنچه تو را نکشــد قوی‌ترت 
می‌کنــد. یادآوری این جمله در چنین شــرایطی 
که ما غمگین و دلشکســته اســم شــهدای 17 
خرداد را دوره می‌کنیم، شاید سخت باشد. شاید 
حتی به چشــم شما اشتباه محض بیاید. ممکن 
اســت پیش خودتان بگویید مگر می‌شود؟ مگر 
می‌شــود در چنین لحظاتی از قــدرت صحبت 
کرد؟ مگر می‌شــود آن ثانیه‌هــای اضطراب را 
نفس کشــید و چهار روز بعــد از قدرت حرف زد؟ 
اما این جمله را چند بار پیش خودتان مرور کنید. 
به تک‌تک لحظه‌های آن چهارشــنبه فکر کنید 
و آن تب‌وتــاب و تعجب و ترس و واج‌آرایی »ت« 
که می‌توانســت »تنفس« را از مــا بگیرد و به‌جز 
اشــک و بهت و ماتم به صورت همزمان چیزی 
نصیبمان نکرد. اما مگر می‌شود؟ مگر می‌شود 
اتفاقی در این دنیا بدون قاعده و بی‌دلیل باشد؟ 
همین‌طــور ســاده، بی‌هیچ دســتاوردی؟ مگر 
می‌شــود ما مرگ هموطن به خشن‌ترین شکل 
را تجربه کنیم و همان آدم‌های ســابق باشیم؟ 
مگر می‌شــود در ایــن لحظات نفس کشــید و 
چیزی به‌جز دم و بازدم به دست نیاورد؟ نمی‌شود. 
هیچ‌چیز این جهان آنقدر بی‌حکمت نیست که ما 
اینطور ساده‌انگارانه از کنارش بگذریم و خودمان 

را منفعل و مضطرب رها کنیم.
ما دیگر آن آدم‌های چهارشــنبه صبح نیستیم. 
هیچ‌کداممان همان آدم‌های ســابق نخواهیم 
شــد. ما تبدیل به آدم‌هایی شــده‌ایم که هراس 
تجاوز در زمانه آرامش را تجربه کرده‌ایم. می‌دانیم 
یعنی چه که در امن‌ترین نقاط شهر، صدای رگبار 
بپیچــد و تصویر کودکی که بــه پناهگاه می‌برند 
مثل خوره در ذهن ما چســبیده است و رهایمان 
نمی‌کند. ما دیده‌ایم که چطور اســلحه در دست 
و تحجر در ســر به امنیت ما هجــوم می‌آورند و 
دیده‌ایم که دشمن چطور از پایداری ما به هراس 
می‌افتد. ما از پس آن چهارشنبه نحس تبدیل به 
آدم‌هایی قدرتمندتر شده‌ایم. چشم‌هایمان بازتر 
است. نشــانه‌ها را جدی‌تر می‌گیریم. در خیابان 
چشــم می‌گردانیم و به دنبــال فردی می‌گردیم 
که لباس زمســتانی و گشاد پوشیده و چهره‌اش 
شــبیه به هیچ‌کدام از مذهبی‌ترین آدم‌های این 
دیار نیســت. ما از این به بعد به چشم‌های آدم‌ها 
بیشتر نگاه می‌کنیم. به خلق‌وخو و رفتارهایشان 
توجه بیشتری نشــان می‌دهیم. دیده‌ایم دیگر، 
می‌دانیم بزرگ‌ترین طلسم‌شکن این روزهایمان 
همین هوشیاری است و همین هوشیاری است 
که ما را قوی‌تر از پیش و مبارزتر از قبل به دنبال 
خود می‌کشــاند. حقیقت این اســت که هرچند 
غمبــار و پرهزینــه اما مــا قدرتمندتر شــده‌ایم. 
شناخت بیشتری به دست آورده‌ایم و تنها کاری 
کــه از دســتمان برمی‌آید تحمل درد شــهادت 
هموطن اســت و نگاه انداختن با چشم‌های باز 
به این‌ســو و آن‌ســو. امیدمان این اســت که آن 
فاجعــه هیچ‌وقت تکرار نشــود. پیــش خودمان 
دوره می‌کنیم که »خدایا! کاش هیچ‌وقت مجبور 
نشوم به 113 زنگ بزنم.« و شماره تلفن سه‌رقمی 
سنجاق می‌خورد به گوشه تصویر پسربچه. ذهن 
ما می‌شود پازل پیچیده‌ای که مرزهای مبهم آن 

را حس‌های ناخوش و درهم‌تنیده پر می‌کند.
بــه هــر حال مــا آن چهارشــنبه را پشــت ســر 
و  می‌دانیــم خشــونت‌گرایان  و  گذاشــته‌ایم 
تروریســت‌های بی‌خانمان، چطور چشم به این 
ســرزمین دوخته‌انــد و هیــچ نمی‌خواهند غیر 
همین کــه قدرت فکر از ما گرفته شــود و نفس 
کشیدن از یادمان برود. یادمان برود می‌شود در 
هر گوشــه از این کشــور، با صدای بلند خندید، 
در هوایش نفس عمیق کشــید، می‌شود در این 
سرزمین عاشقانه زندگی کرد. آنها چنین چیزی 
می‌خواهنــد؟ پس مبــارزه ما چیســت الا نفس 
کشیدن؟ الا زندگی کردن؟ به‌جز عشق ورزیدن؟ 
مبارزه گاهی به همین سادگی‌هاست. ساده‌تر از 
آنچه فکــرش را می‌کنیم. مبارزه ما یعنی همین 
‌که قدرتمندتر از پیش به زندگی ادامه می‌دهیم. 
قدرتمندتر از پیش‌قدم برمی‌داریم و چشم‌هایمان 
رو به آسمان است. دردکشیده و ناخوش و خسته 
زندگی می‌کنیم، نفس می‌کشیم و به انتقام فکر 
می‌کنیم. همین موقعیت اســت کــه انگیزه‌ای 
برای تنفس بــه ما می‌دهد. به این امید که هیچ 
روز دیگری در هفته، به نحسی 17 خرداد از آب 
درنیاید و هیچ‌وقت نفس کشــیدن ســخت‌ترین 

کار جهان نباشد.

  نازنین‌ متین‌نیا 

تروریسم روی طبل تفرقه می‌کوبد و ما متحدتر می‌شویم. خاطرات بحث‌های 20 روز پیش را از یاد می‌بریم و تصویری تازه از با هم بودن می‌سازیم.

20 روز پیــش از چهارشــنبه غم‌انگیز، در جمعــه‌ای بهاری 42 
میلیون نفــر پای صندوق‌هــای رأی رفتند تا نظرشــان را روی 
برگه‌ای بنویســند و چشم‌انتظار نتیجه بمانند. 42 میلیون نفر در 

سرتاسر ایران و در امنیت و آرامشی تامین‌شده.
مهم‌ترین مفهومی که سال‌هاست برای آن می‌جنگیم و در جهت 
این صلح و پایداری قدم برمی‌داریم. انتخاب‌هایمان سندی است 
برای این خواســته و مواجهه‌مان بــه قصد ثبات و حفظ آرامش. 
ما از صلح می‌گوییم و تروریســم به شــکلی خشن‌تر خودنمایی 
می‌کند. ما به ثبات رأی می‌دهیم و تروریســم جری‌تر می‌شود. 
ما ســاعت‌ها در صف می‌مانیم و دموکراســی تمرین می‌کنیم و 

تروریسم به جنگ می‌اندیشد.
تروریســم روی طبــل تفرقه می‌کوبــد و ما متحدتر می‌شــویم. 
خاطرات بحث‌های 20 روز پیش را از یاد می‌بریم و تصویری تازه 

از با هم بودن می‌سازیم.

از چهارشنبه��
ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 17 خردادماه سال 96 بود که همه 
ما تبدیل به آدمی دیگر شــدیم. آدمی که کمتر می‌شناسیمش، 
کمتــر او را در آینه دیده‌ایم و کمتر به ترس‌هایش گوش داده‌ایم. 
تمام ما به این نتیجه رسیدیم که جهان جای ترسناک‌تری است. 
چشــم باز کردیم و تمام وقایــع و اتفاقاتی که در پاریس و لندن و 

منچستر و بروکسل افتاده بود، برایمان پیش آمد.
کشــته شــدن آدم‌هــای بی‌گنــاه، تروریســت‌های بی‌منطق و 
عصبانی، تیراندازی، حمله، آتــش، انفجار. دعا برای نیروهای 
نظامی و امنیتی، تلاش برای حفظ خونســردی. حتی احتمالا 
بســیاری از ما در لحظات اولیه به عمق فاجعه پی نبردیم. شــما 
را نمی‌دانــم اما من مطمئن بودم که اتفاق خاصی نیســت، یک 
درگیری کوچک اســت و تا دقایقی دیگر به پایان می‌رسد و حتی 

گوشه‌ای از تاریخ را به نام خود ثبت نمی‌کند.
امــا خبرها یک‌به‌یک از راه رســید و هر خبر ترســناک‌تر از خبر 
پیشــین بود. مجلس شــورای اســامی صحنه درگیری است، 
تروریست‌ها به حرم مطهر امام )ره( حمله کردند. تروریست‌ها رو 
به مردم آتش گشودند. تروریست‌ها با اسلحه از گیت نگهبانی رد 
شدند. تروریست‌ها در حیاط پشتی حرم امام گیر افتادند. انفجار 
در حرم. خنثی‌سازی تیم ســوم تروریستی. هر خبر سهمگین‌تر 
و ناامیدکننده‌تر از خبر پیش می‌رســید. نیروهای نوپو به مجلس 
رســیدند. به محــض اینکه ته دلمان کمی گرم می‌شــد، خبرها 
ترسناک‌تر می‌شــد. داعش مسئولیت حمله به تهران را برعهده 
گرفــت. هنوز در ناباوری از این داســتان بودیــم و دلمان قرص 
بود که یکی از تروریســت‌ها با شــلیک تک‌تیرانداز به ســرش از 
شکافتن جمعیت بازماند. همین موقع ویدئویی کوتاه از شهادت 

دو کارمند مجلس منتشر شد. ویدئویی چندثانیه‌ای که وحشت 
به جان ما می‌انداخت و قســاوت و وحشــی‌گری داعش‌وار را به 
روی ما می‌آورد. مشــابه این ویدئوهــا را دیده بودیم، دیده بودیم 
که چطور از بچه‌های کم‌ســن اســتفاده می‌کننــد و نام خداوند 
را با وقاحــت بر زبان جــاری می‌کنند، اما هیچ‌وقــت روبه‌روی 
آن دوربین یکــی از ما نبود. یکی از خودمــان. یکی از خودمان 
کــه در صف نانوایــی، در صف اتوبوس، در ســالن ســینما، در 
رســتوران بین‌راهی بعد از عوارضی می‌بینیم. چه اشک‌ها که از 
آن چهارشــنبه روی گونه‌های ما ننشسته است. پس از ظهر که 
هر دو حمله تروریستی برچیده شد و نفس راحتی کشیدیم برای 
چند دقیقه، تعداد کشته‌شدگان ایرانی به 12 نفر رسیده بود. 12 
انســان، 12 هموطن. خبر رســیده بود که از میان زخمی‌ها هم 
چند نفری حالشــان وخیم است و اوضاع خوشــی ندارند. عدد 
شهدای ما به 17 رسید. 17 هموطنی که روز جمعه تشییع شدند 
و ما اسم‌هایشــان را به خاطر داریم؛ رضــا، علی، جعفر، حمید، 
جواد ... و مازیار، حسین، هانیه، آخ هانیه. هموطنانمان بودند، 
در شبکه‌های اجتماعی دیده بودیمشان، پابه‌پای هم رأی داده 
بودیم. نه می‌دانســتیم اهل کجا هستند و نه می‌دانستیم به چه 
زبانی صحبت می‌کنند. داغدار و عزادار و ناخوش مانده بودیم و 
تنها درسی که گرفتیم اتحاد بود. متحد بمانیم برای کشوری که 

از صمیم قلب دوستش داریم.

از ایران��
نــه آنکه یادمان برود در ســاعت‌های ابتدایــی حمله داعش به 
ایران برخی‌ها شــروع به بیگانه‌گرایی کردنــد، یا فراموش کنیم 
که برخی افراد روی طبل انتخابات گذشــته کوبیدند یا به دنبال 
مقصر و قهرمان‌سازی چطور همگرایی را به سخره گرفتند، آنها 

را یادمان نرفته است.
یادمان نرفته که برخی رمز موفقیت را از یاد بردند. یادشــان رفت 
در این روزها و ســاعت‌ها که با دشمن در حال نبردیم، هیچ‌چیز 
بدتــر از جدایی انداختن میــان یک ملت نیســت. اما همه‌مان 
این‌طور نبودیم و چه عجیب بود که آدم‌ها، بی‌آنکه کارشناسی، 
مســئول و مدیری به آنها بگوید، خودشــان رمز موفقیت را پیدا 
کردند. نشــان‌های دعا برای ایران تبدیل به آواتار شد و اشک و 
اشک و اشــک. تصویر نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی در 
کنار هم دســت به دست می‌شد و صدای دست‌مریزاد و خسته 

نباشید به گوش می‌رسید. مرحباگویان و تسبیح‌به‌دست و چشم 
رو به آســمان تا خون دلمان بیشتر نشود. ما از اتحاد می‌گفتیم و 

داعش ویدئوی کردزبان را منتشر کرد.
کسی هم نپرسید که چه دلیلی دارد. واضح بود دیگر. در شرایطی 
که عکس‌ها به ما قوت قلب می‌داد، داعش از تفرقه گفت. تنها 
گروهی که از تفرقه‌افکنی و خشــونت سود می‌برد و می‌دانست 
موفقیتــش در ایجاد بدگمانی اســت. برخی تن دادند و دیگرانی 

آنها را از اشتباه بیرون آوردند.
هرچه داشــتیم همدلی بود و همراهی. تنها نقطه اشــتراکمان 
هــم همین ایران اســت که حتــی گاهی در خلــوت و بی‌دلیل 
نامش را زمزمه می‌کنیم. بی‌آنکه انتخاباتی در کار باشــد، »ای 
ایــران« می‌خوانیم و بــدون آنکه در صف‌های منظم مدرســه 
ایســتاده باشــیم، ســرود ملی را تکرار می‌کنیم. یک چشممان 
به پرچم ســه‌رنگ است و خاطرات خوشــی که آن را بالای سر 
گرفته‌ایم و یک چشم دیگر اشــک‌آلود ثانیه‌های مضطرب. اما 
مگر چه اشتراکی داریم به‌جز خدای بالای سر و پرچم سه‌رنگ 

و نوای وطن؟

از امید و اضطراب و تنهایی��
از امید نوشــتن  در آن لحظات کمی ســخت بود، اما مگر شما 
امید را تجربه نکردید در آن ثانیه‌ها؟ از تصویر نیروهای نظامی و 

انتظامی در کنار هم نور امید به دل‌هایتان نتابید؟
از شــنیدن خبر اضافه شدن نیروهای نوپو ته دلتان قرص نشد؟ 
وقتی شــنیدید که یــک نفر، یک هموطن، به محض شــنیدن 
لهجــه نامتعارف یک زن جلوی مجلس او را به نیروهای امنیتی 
معرفی کرده اســت، ثانیه‌ای آرام نشدید؟ یا حتی با دیدن تصویر 
آن دو مرد که می‌دوند و از دوربین دور می‌شــوند؟ این اتحاد در 
میــان نیروهای امنیتی و نظامی شــما را تحت‌تاثیر قرار نداد؟ از 
شما چه پنهان تصور تک‌تیراندازی که توانسته شبیه به فیلم‌های 
سینمایی، تروریستی را از فاصله‌ای دور ناکار کند، هنوز که هنوز 
اســت احســاس اطمینان و اعتمادی به من می‌دهد که با هیچ 

کلامی نمی‌توان توصیفش کرد.
الان که با فاصله‌ای چهارروزه به این ماجرا نگاه می‌کنم، به نظر 
می‌رســد که اتحاد میان نیروهای انتظامــی و امنیتی و نظامی 
بود که باعث شد اســم رمز عملیات ما »اتحاد« شود و همدیگر 
را بــه آرامش و همراهی دعوت کنیم. از با هم بودن بنویســیم و 

نگذاریم کســی جرئت کند میان ما تفرقه بیندازد. به هم بگوییم 
که با هم هســتیم و ترســی وجود ندارد. خاطرات روزهای دفاع 
مقــدس را به زبــان بیاوریم و برای هزارمیــن مرتبه از خاطرات 
آژیر قرمز و دورهمی در پناهــگاه حرف بزنیم. روزهایی که انگار 
از ما دور شــده بودند و در اتفاقات روزمره‌مان جایی نداشتند. ما 
به آن روزها برگشــتیم و همراه هم بودیم. برای هم قصه گفتیم، 
از تنهایی نترسیدیم و یاد و خاطره تمام قهرمانان جان‌برکف این 

سرزمین را زنده کردیم.

از اتحاد جهانی��
نمی‌دانم ویدئوی خاموش شــدن چراغ‌های برج ایفل به احترام 
قربانیان حوادث تروریســتی تهران را دیده‌اید یا نه. شاید سرتیتر 
خبر را شنیده باشید و به ویدئو نگاه نکرده باشید. اما پیدایش کنید 
و یک مرتبه به خاموش شدن چراغ‌ها نگاه کنید. در همان چند 
ثانیه، آنچنان غمی روی قلبتان سنگینی می‌کند که به‌جز بغض 
چیزی جایش را نمی‌گیرد. مخصوصا اگر بدانید که همان روز در 
نوتردام هم یک بمب در مقابل کلیسا منفجر شده و مسئولیت آن 

برعهده داعش بوده است.
شــاید باورتان نشود اما یکی از دوســتان که برای یک کنفرانس 
خبری به پاریس رفته، همان چهارشــنبه برای مادرش مسیجی 
فرســتاد که »خیالت راحت من نوتردام نیســتم.« و پاسخ گرفته 
بود: »خیالت راحت، من هم بهارســتان نیستم.« می‌بینید؟ به 
ناگهان اتحاد داخلی یک قدم روبه‌جلو می‌رود و تبدیل به اتحادی 
بین‌المللی می‌شود. عکس نیمه‌افراشته شدن پرچم سازمان ملل 
را که ببینید، بازهم اوضاع همین اســت. تمام آن آواتارها که به 
اســم پاریس و لندن و منچستر و بروکسل تغییر کرده بود، حالا 
دعاگویی برای تهران را پاســخ می‌گیرد. ما می‌شویم یک جهان 
بزرگ‌تر، می‌شویم مفهومی به اسم انسان و آدم‌هایی در معرض 
تروریســم. پیش از آنکه از شــوک خارج شویم و تصویر شهدای 
17 خرداد را ببینیم و از زندگی‌شــان خبردار شــویم، شبکه‌های 

تلویزیونی بزرگ دنیا از تهران برایمان گزارش می‌دهند.
پیش از آنکه کســی فکــرش را بکنــد، یورونیوز با مــا از تهران 
صحبــت می‌کند. چه غمگینانه، غمگینانه‌ترین تصویری که در 
این ســال‌ها از تهران مخابره شده است. پیش از آنکه ما متوجه 
شــویم چه بلایی سرمان آمده است، آنها که تجربه‌اش کرده‌اند 
برایمان روایت کردند. روایت کسانی که چشم می‌بندند و کمر به 
قتل‌عام انســان می‌بندند. چشــم می‌بندند و پیر و جوان و زن و 

مرد و کودک نمی‌شناسند.
چشم می‌بندند و بی‌گناه را به رگبار می‌بندند. روایت طولانی‌ترین 
چهارشنبه تهران؛ چهارشــنبه‌ای که صدای ترقه‌های خودمان 
گوش شهر را پر نکرده بود و صدای خنده‌ای به گوش نمی‌رسید 
و موسیقی شنیده نمی‌شد. چهارشنبه‌ای که فشفشه نداشت، و 
هیچ‌کس آجیل مشکل‌گشــا خیرات نمی‌کرد. چهارشنبه‌ای که 
چهارشنبه‌سوری خودمان نبود، آخر سال نبود و سرتیتر مهم‌ترین 

خبرگزاری‌های جهان قرار گرفت.

امیدهای ما پابرجاست
از امید نوشتن  در آن لحظات کمی سخت بود،  اما مگر شما امید را تجربه نکردید در آن ثانیه‌ها؟ از تصویر نیروهای 
نظامی و انتظامی در کنار هم نور امید به دل‌هایتان نتابید؟ از شنیدن خبر اضافه شدن نیروهای نوپو ته دلتان قرص 
نشد؟ وقتی شنیدید که یک نفر، یک هموطن، به محض شنیدن لهجه نامتعارف یک زن جلوی مجلس او را به 

نیروهای امنیتی معرفی کرده است، ثانیه‌ای آرام نشدید؟ یا حتی با دیدن تصویر آن دو مرد که می‌دوند و از دوربین دور می‌شوند؟ این 
اتحاد در میان نیروهای امنیتی و نظامی شما را تحت‌تاثیر قرار نداد؟ از شما چه پنهان تصور تک‌تیراندازی که توانسته شبیه به فیلم‌های 

سینمایی، تروریستی را از فاصله‌ای دور ناکار کند، هنوز که هنوز است احساس اطمینان و اعتمادی به من می‌دهد... 

   نگار مفید 

درباره اینکه چطور با همدلی و وفاق ملی نگذاشتیم تروریست‌ها، آرامش و امنیت کشور را مخدوش کنند 

اسم رمز ما اتحاد است!
  روزنامه‌‌نگار  


